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			یادت	می	آید	چگونه	به	سینما	علاقه	مند	شدی؟
آمدم. دنیا به اصفهان، استان شهرهای از یکی سِده، در 1351 اردیبهشت من

باسینماارتباطعمیقبرقرارکردمخیلیکوچکبودم.دراصفهان اولینباریکه

بهاسمهمایونکههروقتمیخواستی سالنسینمایدربوداغانیوجودداشت

ابتدای 
ً
حتما که نبود اینطور یعنی بشوی، سالن وارد و بگیری بلیط میتوانستی

سانسواردسالنشوی.اولینفیلمیکهدراینسینمادیدمدرسنچهارپنجسالگیام

بودکهبههمراهپسرعمویمــکهازمنبزرگتربودــرفتیم؛یکفیلمخارجیبود

کهازاواسطفیلمواردسالنشدیمووقتیتمامشدازسینمابیرونآمدیم.چیزی

کهبهصورتمبهمازآنفیلمبهیاددارمایناستکهفیلمفضاییجنگیداشتو

قهرمانآنیکنوجوانسیزدهچهاردهسالهبودودرانتهااینقهرماننوجوانبَدمَن1

فیلمراازبینمیبرد.آنروزوقتیازسینمابیرونآمدمتاشبدراینفکربودمکه

ابتدایفیلموآنبخشیکهماندیدهبودیم،چگونهبوده؟ودرذهنمشروعبهساختن

گاهباشمازهمانجاشروع نیمۀاولفیلمکردم.سینمابرایمنبدونآنکهخودمآ

1. Badman

در	سودای	پردۀ	نقره	ای
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شد.درواقعذهنکودکانۀمنبابرداشتیکهازقهرماننوجوانفیلمداشتواورابه

صورتالگومیدیدشروعبهنوشتننیمۀاولفیلمنامۀاینفیلمکرد.

آن	موقع	در	خانه	تلویزیون	هم	داشتید؟ 	
بله،تلویزیونداشتیم.ولیسینمارفتنبرایمآساننبود،برایاینکهسینمافقطدر

اصفهانبودوبرایتماشایفیلمبایدسفریبهاصفهانمیکردیم.

شغل	پدرت	چه	بود؟ 	

اوشغلآزادداشت.

با	سینما	رفتن	و	فیلم	دیدن	تو	مشکلی	نداشت؟ 	
نه.پدرمفیلمدوستداشت.آنزمانکهویدئوهایبتاماکستازهدرایرانبابشده

بودوممنوعهمبود،ماجزءاولینخانوادههاییبودیمکهویدئوداشتیم.حتییادم

استکهیکشبپدرمبادهپانزدهفیلمبهخانهآمدوتادوهفتهکارمادیدناین

فیلمهابود.

در	آن	زمان	بیشتر،	کاف	شو	و	رقص	جمیله	و	رنگارنگ	و	فیلم	های	قبل	از	انقلاب	 	
به	صورت	ویدئویی	وجود	داشت.	

بله،بینآنهارضا موتوری،گوزن هاو خروسشاپورقریبهمبود.
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فیلم	سلطان		قلب	ها	را	هم	در	این	مقطع	دیدی؟ 	
کسیکهآندستگاهرابهپدرمدادهبودشخص

ً
نهآنرابعدهانصفهنیمهدیدم.ظاهرا

باسلیقهایبودوفیلمهایخوبیهمبهاودادهبود.پدرمدوستیداشتکهکارمند

بازی بودودریکسریمیانپردههایشبکۀاصفهانهم صداوسیمایاصفهان

روز بهترین برویم، مهمانی آنها خانۀ به خانواده با میشد قرار هروقت میکرد.

زندگیامبود؛چونباآدمیروبهرومیشدمکهبامقولۀتلویزیونوسینماآشنایی

اجرا تئاتریکمدی پنجم بچههایکلاس بودم، ابتدایی دوم وقتیکلاس داشت.

کردندکهخیلیبرایمجذاببود.برایهمینتصمیمگرفتمنمایشنامهایبنویسم

نوشتم درهمانحالوهوایمدرسه متنیکودکانه کنیم. کار رادرکلاسمان آن تا

کههیچوقتاجرانشد،ولیاینعلاقهبامنبودتااینکهدرمقطعراهنماییبامرکز

سینمایجواناصفهانآشناشدم.منبادهیازدهسالسن،کمسنوسالتریننوجوانی

بودمکهوارداینمرکزشدهبودم.البتههیچوقتدورۀآموزشیسینمایجوانراطی

راهم فیلمنامه نوشتن آنمرکزشدم.طرز وارد فیلمنامه بایک بار اولین و نکردم

کسیبهمنیادندادهبود،فقطچندکتابدراینموردخواندهبودمکهبخشهای

زیادیازآنهابرایمثقیلونامفهومبود.ازجملهکتابیبودبهنامفیلم سازی سوپر 8

باجلدیزردرنگکهبیشتربحثتکنیکیبودراجعبهدوربینسوپر8ومنآنرا

چندینبارخواندهبودم.کتابسیدفیلدراهمخواندهبودمکهالبتهبخشهاییازآن

رامتوجهنمیشدموچندفیلمنامهراهمکهدرآنزمانمنتشرشدهبودخواندهبودم.

خلاصهمنکهفیلمنامهنوشتنراازرویاینکتابهایادگرفتهبودم،فیلمنامهای

نوشتمبهنامرادیو.داستانمربوطبهدودانشآموزدر

محیطیروستاییبودکهدرمسیرمدرسهیکرادیو

قرارمیگذارندهرشبرادیودست و پیدامیکنند

یکیازآنهاباشد،ولیبهخاطرشنیدنبرنامههای

رادیوکههرشبادامۀبرنامۀشبقبلپخشمیشد،

باهمدچارمشکلمیشوندودرانتهاباازبینرفتن

رادیوقصهتماممیشد.منبااینفیلمنامهواردمرکز
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سینمایجوانشدم.مسئولانآنجاسنوسالمراکهدیدندبرایشانجالببودکهمن

چطورمیخواهمفیلمبسازم؟!امکاناتیهمکهدادندیکدوربینسوپر8وتعدادی

گفابود. حلقۀفیلمسهدقیقهایآ

این	قضیه	مربوط	به	چه	سالی	بود؟ 	
سال1363-1362.غیرازامکاناتیکهگفتم،فیلمبرداریبهنامآقایامیرجوزدانی

کار را یک شهر داستان  دوم وقتیسری اینکه کردند.جالب معرفی من به هم را

میکردمازایشاندعوتکردمکهبهعنوانفیلمبرداربامنهمکاریکند.فیلمرابا

کمکبرادروپسرعمویمکههردوعلیفرهادینامدارند،ساختیم.

سال1364فیلمدرجشنوارۀسینمایجوانبهنمایشدرآمد؛جلسۀنقدوبررسی

همداشتودرانتهایکدوچرخههمجایزهدادند.همانجارویسن،دوچرخهرا

تحویلدادند.اختتامیهساعتدوازدهشبتمامشدومنتاساعتدوسهبامدادبا

هماندوچرخهرکابزدمتامسیرطولانیاصفهانتامنزلراطیکنم.وقتیبهخانه

رسیدمپدرمگفت:»ایندیگرچهجورجایزهایاست؟اینراهمانجامیگذاشتی،

چطورتوانستیاینهمهراهرکاببزنی؟!«مادرمهنوزهمآندوچرخهرانگهداشته
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